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مادر بزرگ - شعر کودکان

مادربزرگ وقتی اومد...

مادربزرگ

وقتی اومد

خسته بود

چار قدش و

دور سرش

بسته بود

صدای كفشش كه اومد

دویدم

دور گُلای دامنش

پریدم

بوسه زدم روی لُپاش

تموم شدن خستگی هاش
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